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 چکيده
نوآوری تدوین کرده ای است که در مقایسه با سایر حکما نظام فکری خود را با سهروردی ازجمله فلاسفه

های او در فلسفه و عرفان است و غایت مشرب اشراقی است. نظام فکریِ اشراقی سهروردی حاصل اندیشه
او رسیدن به مقام ذوق و تأله با استفاده از کشف و شهود و استدلال است. نفس خالص، رکن مهمی در 

عالم طبیعت نزول کرده است، مانند  کشف و شهود سالک است و از آنجا که نفس از عالم انوار قاهر به
های خود با طرح بحث بیماری نفس، دریچه جدیدی را جسم ممکن است بیمار شود. شیخ اشراق در رساله

کند و با طرز تفکر اشراقی خود به دنبال ارائه راهکار عرفانی و اخلاقی برای درمان نفس در حکمت باز می
های نفس، از این جهت که جزئی از مطالب برای درمان بیماری ناطقه انسانی است. شیوه درمانی سهروردی

ای برای تمامی سالکان صورت تمثیل بیان شده است و از این جهت که نسخهآید، بهعرفانی وی به شمار می
توان شیوه های تمثیلی سهروردی، میگردد. با بازشناسی نمادها در رسالهاست، مطلبی اخلاقی محسوب می

 های نفس را بازشناخت.رای درمان بیماریاخلاقی او ب
 .نفس، بیماری نفس، سهروردی، درمان بیماری نفس، اخلاقها: کليدواژه
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 . مقدمه1
شیخ اشراق ازجمله حکمایی است که آرای متعددی در حکمت و فلسفه ارائه کرده است و بسیاری از 

شود. از نوآوری و خلاقیت دیده می نظریات وی از جهاتی متعدد از سایر فلاسفه متمایز است و در آن
اند. سهروردی جهتی دیگر، بسیاری از آرای این فیلسوف اشراقی هنوز مغفول مانده و درخور بررسی

کند و همچنین از منابع و عنوان یک حکیم اشراقی، نظام فکری خود را با فلسفه و عرفان تنظیم میبه
نی و ایران باستان، سنت اسلامی، حکمت جوید. حکمت خسرواهای مختلف فکری بهره میسنت

ثرگذار در اافلاطون، آرای عرفای سلف خود، حکمت مشائی و حکمت سینوی ازجمله منابع فکری 
 اند.حکمت سهروردی

 نظریشود. فلاسفه بیشتر از جنبه بحث از اخلاق در اندیشه بسیاری از حکمای اسلامی یافت می
های اخلاقی و بهزیستی را برای سالکان تجویز یز همواره نسخهاند و عرفا نبه این مسئله نگاه کرده

های فیلسوفان در این پردازیکه اخلاق، در کل جنبه عملی دارد و نظریه یادآور شداند. البته باید کرده
(، و 1330راستا نیز در حوزه حکمت عملی است. برخی از فلاسفه اسلامی مانند فارابی )نک: فارابی، 

اند و بعضی صورت منسجم در باب اخلاق بحث کردهق(، به1113دین طوسی )طوسی، خواجه نصیرال
اند و برخی با دید عرفانی به آن صورت پراکنده، و برخی از راه فلسفه اخلاق وارد این بحث شدهنیز به

اند. شیخ اشراق ازجمله حکمایی است که درمورد اخلاق دارای نظریات خاص است و هم از نظر کرده
فلسفی و هم از دید عرفانی از اخلاق بحث کرده است. مباحث اخلاقی سهروردی از چشم  دید

در  سهروردی نظریبسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران مغفول مانده و درخور توجه است. مباحث 
شناسی مطرح گشته های فلسفی وی و بیشتر در مباحث نفسصورت پراکنده در رسالهاخلاق به باب

 ،شناسی استاساساً اخلاق از شئونات نفس است و به همین علت مربوط به بحث نفس زیرا ؛است
کنده از مباحث اخلاقی و نسخهولی رساله اند. به های اخلاقیهای عرفانی و تمثیلی شیخ اشراق، آ

 ست.وتوان ادعا کرد نظام اخلاقی سهروردی همان نظام عرفانی اعبارت دیگر، می
است.  سهروردیمهم در فلسفه  بسیارا مباحث اخلاقی است از موضوعات بحث از نفس که مرتبط ب
در بسیاری از مواضع آرای مستقل و بدیع خود را  وشناسی خاص خود است شیخ اشراق دارای نظام نفس

شناسی سینوی، نظریات خود را ارائه داده است. بیان کرده است و در مواضع دیگر نیز بر اساس نظام نفس
شناسی سهروردی بر اساس تجرد نفس است و این را از راه همیت است این است که نفسآنچه حائز ا

کند. از نظر بسیاری از و براهین دیگر در اثبات تجرد نفس اثبات می 1ستوعلم حضوری که نظریه خود ا
                                                 

بیان شده است  «ماهیت نفس از نظر سهروردی»عنوان  با یال در مقالهیفصتبهبراهین سهروردی در باب شناخت و اثبات نفس  .1
 (.1330)رضازاده، 
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رای حکما، با اینکه نفس مجرد است، با بدن انسان مرتبط است و بدن در حکم مَرکَب نفس قرار دارد )صد
هم (. بر اساس آنچه گفته شد، اگر منشأ اخلاق نفس ناطقه انسانی باشد و نفس 3/11: 1391شیرازی، 

 مجرد باشد، آنگاه منشأ اخلاق و حتی خود اخلاق دارای ماهیتی مجرد است.
کند. عنوان بیماری نفس و نحوه درمان آن مطرح میشیخ اشراق در متون اخلاقی خود بحثی را به

 ؛کند، اساساً با بیماری جسمانی دارای تفاوت ماهوی استت عنوان بیماری نفس بیان میتح اوآنچه 
عنوان بیماری در این به همین دلیل آنچه به .زیرا اساساً نفس دارای هویت متافیزیکی و مجرد است

 این فرض ،ادین است. در این مقالهیگردد، با تعریف بیماری جسمانی دارای تفاوت بنبحث مطرح می
اخلاقی است. با این اوصاف اخلاقی است و درمان آن، همان درمان بیاست که بیماری نفس همان بی

باید گفت از نظر سهروردی بحث اخلاق و عدم اخلاق، اساساً از نوع عدم و ملکه نیست و از این 
 جهت نیز، نگاه دقیق به فلسفه اخلاق سهروردی حائز اهمیت است.

ای تحلیلی و کتابخانه ـ توصیفی با روشدی درمورد درمان بیماری نفس در این مقاله آرای سهرور
عنوان منشأ به نفس به او. نگاه شیخ اشراق به اخلاق، نگاهی عرفانی است و نگاه شده است بررسی

 1اخلاق، شیئی مجرد است.

 پيشينه تحقيق. 2
ابراهیمی دینانی در کتاب درباره ماهیت نفس از نظر سهروردی تا کنون تحقیقاتی صورت گرفته است. 

و تمایز  کرده، درباره حقیقت نفس از نظر شیخ اشراق بحث شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی
)ابراهیمی  کرده استآرای سهروردی را با آنچه در حکمت مشائی و حکمت سینوی بیان شده مشخص 

های سهروردی در قالب شناسیهای متعددی در باب نظام نفس(. همچنین پژوهش9731دینانی، 
، و دیگران زاده؛ کمالی9711رضازاده،  .متفاوت و از زوایای مختلف انجام شده است )برای مثال نک

پژوهی شیخ (. همچنین در باب اخلاق در فلسفه اشراق و اخلاق9711تا؛ کامرانی، ؛ داور، بی9711
نیا و احمدی ؛ موسوی9717 بهشتی، .هایی صورت گرفته است )برای مثال نکاشراق نیز پژوهش

ای، اخلاق در فلسفه سهروردی را (. حسین احمدی نیز در مقاله9711؛ مفتونی، 9711طباطبائی، 
« سهروردی»(. رکسان مارکوت نیز در مقاله خود تحت عنوان 9111معناشناسی کرده است )احمدی، 

سهروردی اشاره کرده است  که در دانشنامه فلسفی استنفورد منتشر شده است، به اخلاق در فلسفه
                                                 

با روان، به معنای روانی ، ذهن موجودی مجرد خواهد بود و اگر نفس را بدانیمهمانی با ذهن بر همین اساس، اگر نفس را دارای این .1
نفسانی نوعی  یهایماریاخذ کنیم، روان انسان نیز موجودی مجرد خواهد بود و آنگاه درمان ب ،گرددیشناسی از آن بحث مکه در روان

 ی خودِ است که ما طرح ذهن مهم این .ادعا کرد این موضوعات نیز قابل طرح و تحقیق است توانیدرمان روانی خواهد بود. بنابراین م
 در نظر داشته باشیم.را شده در نظام فکری اشراقی در مباحث مطرح اوشیخ اشراق و مفروضات 
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(Marcotte, 2007برخی از معاصر .)های کاربردی اخلاق در فلسفه شیخ اشراق ن نیز به جنبها
های نفسانی از نظر سهروردی نیز بحث شده است اند و در همان مواضع از درمان بیماریپرداخته

نفس از نظر شیخ اشراق  ، درمان بیماریهای فوقدر پژوهش(. 9711؛ همو، 9711مفتونی، مثلًا )
ها ولی در تحقیق حاضر، علاوه بر توصیف مواضع شیخ اشراق، به تحلیل آن ،شده است توصیف صرفاً 

 نیز پرداخته شده است.

 ماهيت نفس در نظام فکری شيخ اشراق. 3
توانیم است که می یشناسی منسجمعنوان یک فیلسوف صاحب مکتب، دارای نظام نفسسهروردی به

بسیاری از آرای خود در این باب را وامدار نظام  او. همچنین بنامیمشناسی اشراقی ظام نفسآن را ن
 مشائی است. ـ شناسی سینوینفس

 ؛در این پژوهش نیست هاکند که جای آنشیخ اشراق برای اثبات نفس و تجرد آن براهینی اقامه می
ماهیت ، با ابن حال، گرددفروض اخذ میصورت مزیرا در این مقاله، نفسی که سهروردی اثبات کرده به

 و تعریف نفس از نظر سهروردی باید ذکر شود.
. ارسطو در آرای خود اندکردهفلاسفه درباره نفس تعاریف متعددی ارائه  ،در طول تاریخ اندیشه

کند. بر اساس نقل ارسطو، برخی نفس را آتش، برخی جزء درباره نفس اقوالی از پیشینیان خود نقل می
و برخی مترادف با عقل، برخی مرکب از تمام عناصر  ،بعضی خاک ،یتجزی، برخی هوا، برخی آبلا

تعریف ارسطو از نفس چنین  ،در نهایت (.11: 1333دانند )ارسطو، برخی مانند افلاطون عدد می
(. جمهور فلاسفه مسلمان 93: 1333)همو، « نفس کمال اول برای جسم طبیعی آلی است»است: 

البته  ،کندنیز چنین تعریفی از نفس بیان می شفاسینا در . ابناندرا پذیرفته سطو از نفستعریف ار
سینا چنین است: کند. عین عبارت ابنرا از تعریف ارسطو متمایز می آندارای قیدی است که  اوتعریف 

 44تا: نا، بیسی)ابن« فالنفس التی نحدّها هی کمال أول لجسم طبیعی آلی له أن یفعل أفعال الحیاة»
. در تفکر کندیم یزارسطو متما یفتعر ازرا  یناسابن یفتعر «یاةأفعال الح یفعلله أن » یدب(. ق
، یبه نقل از ابوعل ،9: 1333)ارسطو، « صورت است یکمال است و هر کمال یهر صورت» ییارسطو
که در تفکر  یالبرقرار است. در ح یکمال و صورت، رابطه تساو ینب ،اساس ینبر ا .(10: 1331

کمال و صورت، عام و  ینرابطه ب یعنی یست؛صورت ن یهر کمال یکمال است، ول یهر صورت ینویس
رفتن ماده )بدن(، صورت  یناست که با از ب چنینکمال و صورت  یخاص مطلق است. لازمه تساو

 یناسابن یفت تعر(. تفاو10: 1331، یبا تجرد نفس منافات دارد )ابوعل ینو ا شودی)نفس( هم نابود م
 یف(. تعر33: 1391 یباجی،است )د یالنفس در فلسفه اسلام علم یهاتفاوت یو ارسطو، منشأ تمام



هاي نفسرويکرد سهروردي در درمان بيماري   62 

. ملاصدرا یو مشائ ییارسطو یفاست تا تعر ینویس یفناظر به تعر یشترفلاسفه مسلمان از نفس، ب
 (.9/13 :1391 یرازی،ش ی)صدرا کندیم یانرا از نفس ب یفتعر ینهم اسفار اربعهدر  یزن

(. همچنین او در 411: 1393نیز این تعریف را ذکر کرده است )همو،  الحدودالرئیس در شیخ
تا الف: نیز چنین تعریفی را با تغییرات مختصر لفظی ارائه داده است )همو، بی و المعاد أالمبدو النجاه 

 :دهداز نفس ارائه مینیز چنین تعریفی  شرح اشاراتطوسی در نصیر (. خواجه 1333؛ همو، 313
 (.4/430 :1391)طوسی، « کمال اول لجسم طبیعی آلی ذی حیاه بالقوة»

کند )سهروردی، تعریف می« کمال اول لجسم طبیعی آلی»، نفس را به تلویحاتسهروردی در 
سینا معتقد کند. ابن( و مانند اسلاف خویش کمال را به دو قسم اول و ثانی تقسیم می110: 1399

که هر کمالی صورت  زیرا هر صورتی کمال است، در حالی ؛ریف نفس به کمال بهتر استاست تع
نیست. بنابراین تعریف نفس به کمال، به معنای هر کمالی نیست و مراد کمال اول است )رضازاده، 

کند نیز چنین تعریفی را بیان می المشارع و المطارحات(. شیخ اشراق در طبیعیات 91: 1330
پردازد و برداشت سینوی شناسی کمال می(. وی در همان موضع نیز به معنی311: 1333)سهروردی، 
آید که وی تعریف حدی برای نفس ولی از سخنان وی بر می ،دهد و نه برداشت ارسطوییرا ترجیح می

و  تلویحاتکه سهروردی در کتبی مثل  به یاد داشت. البته باید (313: 1333قائل نیست )همو، 
و فقط در بوده حکمای مشاء و اسلاف خود  پیرو، در بسیاری از مواضع المطارحات المشارع و

جست.  حکمة الاشراقمواضعی آرای خاص خود را بیان کرده است. آرای بدیع و اشراقی وی را باید در 
این است که طالب راه اشراق، علاوه بر تزکیه نفس و  المشارع و المطارحاتو  تلویحاتدلیل نگارش 

اشراق باید با فلسفه رسمی و استدلالی نیز آشنایی کامل داشته باشد. همچنین  تن مبانی حکمآموخت
حکمة . وی در پیراسته شده استبه تصریح شیخ اشراق، دو کتاب ذکرشده، از بسیاری از مطالب زائد 

اندازد و  تصریح دارد که ضوابط قلیل جامع، بهتر از ضوابط فراوانی است که انسان را به تکلف الاشراق
نیز گفته است  المشارع و المطارحاتدر  او(. 31ب:  1390های بیهوده وا دارد )همو، به عذرخواهی

دهد انسان هر آنچه هست را فرا گیرد. پس کوتاهی عمر و فراوانی باطل و تنگی وقت، اجازه نمی»که 
شیخ اشراق اذعان  1(.139: 1333)همو، « های ضروری و مفید کردباید عمر را صرف آموختن دانش

المشارع و خوانده شود و  المشارع و المطارحاتقبل از  تلویحاتکه باید کتاب است کرده 
؛ ابراهیمی دینانی، 131الف:  1390مطالعه شود )همو،  حکمة الاشراقنیز باید قبل از  المطارحات

                                                 
(، و 119 ،119 ،111الف:  1390)نک: همو،  مقاومات(، 411 ،113الف:  1390)نک: سهروردی،  لمحاتشیخ اشراق در  .1

 (.1333؛ همو، 1331همچنین نک: مفتونی، )(، نیز به این مطلب اشاره دارد 140الف:  1390)نک: همو،  تلویحات
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نفس را کمال اول یعنی  ؛(. نظر شیخ اشراق در این آثار مطابق با نظر اسلاف خود است19: 1393
 داند.کند و آن را موجود قائم بالذات و مجرد میلجسم طبیعی آلی تعریف می

بیان کرده و آرای  حکمة الاشراقشیخ اشراق، بسیاری از نظرات خاص فلسفی و اشراقی خود را در 
مهمی در  های تمثیلی خود ارائه داده است. بحث از تزکیه نفس که عنصر بسیارعرفانی خود را در رساله

شود. باید دید نفسی که سهروردی در های رمزی سهروردی دیده میعرفان عملی است در تمامی رساله
اند یا چیزی کند، همان نفسی است که اسلاف وی آن را تعریف کردههای عرفانی خود بیان میرساله

مفروض شیخ  بیان شده است، حکمة الاشراقدیگر در ذهن وی بوده است. شاید آن نفسی که در 
بر اساس یک حکمت عرفانی است. البته این نکته را  این کتابزیرا  ؛های تمثیلی استاشراق در رساله

هم باید در نظر داشت که وجود نفس، چه مجرد و چه مادی، چیزی بدیهی است. بر فرض که تعریفی 
بیماری نفس را مبهم  زند، ولی بحث درماناز نفس هم نداشته باشیم، خللی در اصل مطلب به ما نمی

در نظر دارد، موجودی مجرد است )همو،  حکمة الاشراقعنوان نفس در کند. آنچه شیخ اشراق بهمی
موضوع کند که بیان می حکمة الاشراق(. وی براهین اثبات تجرد نفس را نیز در 403 ،401ب:  1390
 طور که گفته شد، مفروض ماست.زیرا تجرد نفس، همان ؛ما نیست سخن

بسیاری از مفاهیم تعریف حدی ندارند.  که آیدبرمی حکمة الاشراقاز آرا و عقاید شیخ اشراق در 
کند، تعریف حدی برای نفس ممکن بر اساس آنچه از عبارات وی درمورد نفس به ذهن خطور می

(. 1330پور، اند )حشمتن نیز چنین نظری را از قول سهروردی بیان کردهانیست. برخی از معاصر
برای فهم ماهیت نفس از نظر وی باید سراغ  و کندیخ اشراق تعریف حدی از نفس ارائه نمیش

و همچنین باید علت نفس از نظر سهروردی و  رفتدر اثبات نفس و تجرد آن  اوهای استدلال
 .را بررسی کردبندی وی در این باب طبقه

گاهیبیان می حکمة الاشراقسهروردی در  تواند به نفس و انانیت خود می کند که انسان با خودآ
(. سهروردی با 114ب:  1390خود پی ببرد و شناسایی نفس نوعی علم حضوری است )سهروردی، 

، ساحتی از وجود انسان را که غیر از ساحت جسمانی اوست، «من»طرح این مطلب، یعنی ادراک 
دسترس در . این تجربه درونی کندگرایانه مطرح میصورت تجربه درونعنوان کرده و ادراک نفس را به

این نوری است که منشأ آن عالم انوار است و به سبب اینکه نور است، وجود  اوهمگان است. از نظر 
قابل اشاره حسی نیست و ذاتاً دارای حیات و علم است )حسینی الموسوی،  و محض و مجرد است

داند. یت انسانی انسان میرا نفس انسان و هو« من»(. او 141ب:  1390؛ سهروردی، 10: 1334
افزون بر این، انانیت انسان خود دلیلی بر تجرد نفس و دوگانگی نفس و بدن است )حسینی الموسوی، 

1334 :10.) 
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داند. بر اساس نظام نوری شیخ ای از انوار میاز سوی دیگر، سهروردی نفس ناطقه انسانی را مرتبه
الانوار است. هرچه از ابتدای سلسله  نور آنکه مبدأ  مراتبی استاشراق، نظام هستی یک نظام سلسله

گردد و هرچه بالاتر برویم، غلظت نور بیشتر خواهد شد. به سمت پایین بیاییم، شدت نور کمتر می
مراتب نوری است و از این جهت که وارد عالم طبیعت نفس ناطقه انسانی خود جزئی از این سلسله

این سلسله نوری دارای مرتبه صعودی و نزولی است.  ،ت کلیصورشده، دارای نوری رقیق است. به
انوار قاهره که دارای دو مرتبه صعودی و نزولی است، اگر در مرتبه صعودی نظر شوند، موجودات مجرد 

به وجود  هااند و اگر در مرتبه نزولی نظر شوند، انوار اسپهبدیه و نفس ناطقه ملکوت از آنتام و عقلی
(. انوار قاهره تا مرتبه 11: 1334آید )همو، اسپهبدی، نفس ناطقه انسانی به وجود میآید و از نور می

بالذات نخواهند بود. نفس ناطقه انسانی اند، ولی در مرتبه نزول دیگر قائمبالذاتانوار اسپهبدی قائم
کند )همو، یشود و به نفسی واسطه به نام روح انسانی نیاز پیدا موارد عالم طبیعت و بدن انسانی می

توان ادعا کرد نفس می ،ین ترتیبه ا(. ب139 ،131ب:  1390؛ همچنین نک: سهروردی، 11: 1334
ناطقه انسانی از جهاتی خصلت موجودات نوری عالی را دارد و از جهاتی خصلت طبیعی را پیدا 

موضوع بحث  توان پی برد که درمان بیماری نفسانی از سوی شیخ اشراق کهجا میکند و از همینمی
 این نوشتار است، در واقع حرکت از نقص به کمال مجدد است.

عنوان ماهیت نفس در نظر دارد، موجودی نورانی بریم که آنچه سهروردی بهاز همین مطلب پی می
گردد و از جهاتی ای موجودی مجرد محسوب میاست که در بدن انسانی تصرف کرده است و از زاویه

النوعی در عالم مثال، دارای نفس خاص اراست. هر فردی به دلیل داشتن ربخصلت جهان ماده را د
 ست و آن با علمی حضوری و از طریق انانیت هر فردی قابل دسترسی است.هخود نیز 

توان اند. میسهروردی در باب نفس مخالف بوده هایاندیشهشارحان شیخ اشراق نیز با بسیاری از 
شود متفاوت است. با آنچه در فلسفه رسمی تعریف و استدلال میشیخ اشراق از نفس ه گفت انگار

های شیخ در باب حدوث نفس انسانی استدلال حکمة الاشراقشرح الدین شیرازی در برای مثال قطب
(. شارح دیگر آرای شیخ اشراق، شهرزوری نیز تعریف مشائی 149: 1393کند )شیرازی، را قبول نمی

عنوان کمال اول برای جسم طبیعی آلی، نور مجرد، ه اذعان دارد که نفس بهدهد و البتاز نفس ارائه می
 (.19: 1334؛ حسینی الموسوی، 4/119 :1391قائم بالذات، و ظاهر بالذاته است )شهرزوری، 

 ارائه مدل اخلاقی برای درمان بيماری نفسانی. 4
هایت به بدن انسانی افاده مراتب نوری شیخ اشراق است و در ننفس ناطقه انسانی جزئی از سلسله

به همین علت نفسی که وارد عالم  ؛شودشود. هرچه نوری از بالا به پایین بیاید، شدت آن کمتر میمی
 طبیعت شده است، تجرد تام عالم انوار را ندارد.
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کند. آن های تمثیلی شیخ اشراق، فردی وجود دارد که سالک را راهنمایی میدر بسیاری از رساله
کند، یا انسان کامل صورت یک پیر و مرشد برای سالک راه اشراق تصویر میسهروردی او را بهفرد که 

است که با جبرئیل در ارتباط است یا خود جبرئیل است. به زبان فلسفه، جبرئیل همان واهب صور یا 
ت عقل دهم یا عقل فعال است که مدبر عالم طبیعت است. در پارادایم حکمت مشاء به دلیل حاکمی

دهد و شود، همانی است که صورت را به ماده میای که از عقل فعال مینظریه ماده و صورت، انگاره
کند. انگاره دیگر از عقل فعال در حکمت مشاء، بر موجودات تحت تصرف خود را صورتگری می

 که متوقف بر افلاک بطلیموسی است و به همین علت است که قائل بهاست شناسی خود اساس جهان
دهد، بر اساس این نوع ارائه می آواز پر جبرئیلاند. مرشدی که شیخ اشراق در رساله عقول عشره

شناسی است. حال ممکن است سهروردی در زمان نگاشتن آن رساله، هنوز تحت تأثیر حکمت جهان
را به این  شناسی است، داستان خودمشاء بوده یا صرفاً برای استفاده از نمادهایی که مطابق با آن جهان

م است، این است که موجودی حاضر است که سالک را است. چیزی که مسلّ  روایت کردهصورت 
آید، ممکن های تمثیلی و رمزی شیخ اشراق میعنوان رمز و نماد در داستانهدایت کند. بنابراین آنچه به

انی و اشراقی شیخ مایه آن، جزء تفکر عرفها و مکاتب گوناگون باشد، ولی بناست بر اساس فرهنگ
 اشراق است.

 الطفولیه ةفی حالبه کار گرفته شده که سهروردی در رساله  دلیلاصطلاح بیماری نفس به این 
ج:  1390دل را برای کسی که دل او نابیناست به کار برده است )سهروردی، تعبیر بیماردل و بیگانه

ردی تطبیق داد. همچنین وی بیماری نظر سهروتوان آن را با نفس مدّ به همین مناسبت می و (411
 ةو فی حال، هیاکل النور، پرتونامه، سفیر سیمرغ، الواح عمادی، الابراجهای نفس را در رساله

 ،191 ،109 ،91ج:  1390های مختلف جسمی، محاکات کرده است )همو، به بیماری الطفولیه
های بیماری نفس، اخذ ویژگیها، در جهت (. تأمل و تدقیق در این تمثیل131 ،330 ،433 ،419

ها در مبنای و راهکار اخلاقی برای درمان آن بیماری الگواز آن جهت که به دنبال  ؛رهگشای ماست
( و در 131ج:  1390به زکام )همو،  رساله الابراجخود شیخ اشراقیم. سهروردی بیماری نفس را در 

(. تمثیل 419ج:  1390ه است )همو، به دو بیماری سرسام و امتلا تشبیه کرد الطفولیه ةفی حال
(. بیماری 419ج:  1390هم آمده است )همو،  روزی در جماعت صوفیانبیماری امتلا در رساله 

به  الواح عمادی( و در 101ج:  1390به سکته ناگهانی و مستی سخت )همو،  هیاکل النورنفس در 
توان به معنای شواغل می (. بیماری نفس را191ج:  1390مستی شدید تشبیه شده است )همو، 

بسیار مانند غضب و شهوت بیش از اندازه، ناپاکی نفس، نزوع به لذات بدنی در مقابل لذات 
 (.13: 1333روحانی دانست )مفتونی، 
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ما با آنکه شواغل بسیار داریم، و نزوع به لذات »که  کندمیاذعان  الواح عمادیشیخ اشراق در 
وات کم کنیم، و در ملکوت اندیشه کنیم و به مطالعه عجائب بدنی، چون نفوس ما پاک شود و شه

درنگ بارقات الهی در ما حاصل شود و بر ما درخشد و انوار قدسی نسبت روحانی در ما پدید آید، بی
اصطلاحات  او(. 114ج:  1390)همو، « بر ما تابد و از آن لذت یابیم که هیچ لذتی مانند آن نباشد

نابینایی دل، نداشتن ذوق و ناتوانی از چشیدن  مانند ،فس به کار برده استدیگری نیز برای بیماری ن
 (، لذت نبردن از کمال،191و  109ج:  1390(، انکار لذت روحانی )همو، 91لذت روحانی )همان: 

 (.110: 1331؛ مفتونی، 93الف:  1390اشتیافی نسبت به کمال )سهروردی، بی و
 گوید:می عمادی الواحسهروردی در لوح چهارم رساله 

 کـه مسـتیابد و جاهل الم، از بهر شواغل که مانع است از دریـافتن، چنانعالم لذت درنمی
سخت که چون معشوق او نزد او آید، از وصال او لذت نیابد و دشمن او را شماتت کند و بزند 

گاه شود. و بدن  ؛انکار کنند پرستان لذت روحانی راو او آن الم درنیابد، و چون مستی او برود آ
 (.191ج:  1390اند )سهروردی، از بهر آنکه ایشان درنیافته

منزله در عبارت شیخ اشراق، عدم درک الم روحانی نیز همانند ناتوانی از فهم لذت روحانی به
برد و نه از رذایل به این معنا که بیماردل، نه از فضایل اخلاقی لذت می ؛بیماری نفس شمرده شده است

 نیز آمده است: هیاکل النور(. این خصوصیت در 1331کشد )مفتونی، ج میاخلاقی رن
و باشد که چیزی مکروه برسد و الم پیدا نباشد، و این همچنان بود که کسی را ناگاه سکته رسد 

که از ضرب خبر ندارد و از معشوق نیـز خبـر نـدارد. نفـس نیـز یا سکری شدید پیدا آید چنان
ت به تن، نه از فضایل لذت یابد و نه از رذایـل الـم )سـهروردی، همچنین مادام که مشغول اس

 (.101ج:  1390
اشتیافی نسبت ، برای بیماری نفس از اصطلاحات دیگری چون بیتلویحاتسهروردی در الهیات 

 (.93الف:  1390به کمال و لذت نبردن از کمال نیز استفاده کرده است )همو، 
، عوائق و موانع بدنی و جسمانی، مشغول بودن به تن و از نظر شیخ اشراق شواغل عالم طبیعت

 ،101ج:  1390؛ همو، 93الف:  1390)همو،  اندبیماری نفس لعلازجمله تسلط قوای بدنی بر نفس 
یعنی  ؛(. سلامت نفس و قوت و قدرت آن، در وضعیت مقابل بیماری قرار دارد191 ،90 ،114 ،109

 ،که عالم ملکوت است ،مانی، نفس را از جهان خودهای جسدر نفس سالم، شواغل و گرفتاری
(. عین عبارت سهروردی در هیکل هفتم 1331دارد و قوای بدنی بر نفس تسلط ندارند )مفتونی، بازنمی

 چنین است: هیاکل النور
هـای تـن و مشـاغل، از عـالم خـود بدان که نفس ناطقه از جوهر ملکـوت اسـت و او را قوت

نفس قوی گردد به فضایل روحانی، و سلطان قـوای بـدنی ضـعیف  بازداشته است و هر گه که
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عالم قدس بپیوندد و از ه سبب کم خوردن و کم خفتن، باشد که نفس خلاص یابد و به شود، ب
 (.109ج:  1390ارواح قدس معرفتها حاصل کند )سهروردی، 

که در چنان ،شودکاهد و به مبدأ روحانی خود نزدیک مینفس سالم از علائق عالم طبیعت می
 1390)همو، « فسلام علی نفس قربت من مبداها بقطع علایق الناسوت»آمده است:  تلویحاتالهیات 

 (.33الف: 
برد، نفس سالم، از فضایل روحانی نهایت لذت گونه که نفس بیمار از لذت روحانی بهره نمیهمان

رف شود به حقایق، لذتی عظیم یابد و چون شواغل و موانع تن و قوای او برخیزد و نفس عا»برد: را می
در ادامه این سخن، تعابیر بهجت قدسی، لذت و «. به مشاهده ملکوت و به اشراق انوار حق تعالی

لذتی است که هیچ لذتی مانند آن نباشد و هیچ راحتی و »شادی تمام، لذت وافر، لذت روحانی و 
 (.1331؛ همچنین نک: مفتونی، 194ج:  1390خورد )همو، نیز به چشم می «سعادتی بدان نرسد

های جسمی وجود دارد. یکی از وجوه های دیگری نیز میان بیماری نفس و برخی بیماریشباهت
گاهی از بیمار بودن خویشتن است. مبتلای سرسام، تا  شباهت بین بیماری نفس و سرسام، غفلت و نا آ

گ گاه نیست. آ اهی از بیماری اولین نشانه بهبود زمانی که بیماری وی شدید است، از بیماری خود آ
گاهی یکی از شروط اساسی (. بنابراین می411ج:  1390است )سهروردی،  توان ادعا کرد که خودآ

بیماری  از انگارد و تا وقتی خود ویدرمانی شیخ اشراق است. بیماردل اساساً خود را بیمار نمی شیوه
گاه نباشد، شاید بتوان گفت راه درمان بر وی  توان میان بیماری بسته است. شباهت دیگری که میخود آ

های جسمانی را است که انسان بیشترین لذت اینهای جسمی ذکر کرد روحی و نفسی با برخی بیماری
ین ترتیب که از ه ایابد. بیماردل و بیمارنفس نیز از ذوق محروم است، بدر حین بیماری جسمی نمی

آن لذایذ شدید باشند. عکس این قضیه نیز صادق است و فردی ولو اینکه  ،معقولات لذتی نخواهد برد
 (.1331؛ مفتونی، 90ج:  1390کشد )همو، که بیماری نفسانی دارد، از رذایل و جهالت درد نمی

و کون الاکمه یجحد و لا یشاهد »آورده است:  رساله الابراجشیخ اشراق در این راستا تمثیلی در 
من شأن العنبر العبق أن یفوح، فیعطّر مجالس الانس و مراقب طالب نوراً غیر قادح فی افاضتها. و 

« حصلت فی مشامّ دماغه، لا یقدح فی طیبه شیئاً  ةعن رائحته اللذیذه، لشدّ  1القدس. و حرمان المزکوم
را زند که بوی خوش ای را مثال میسهروردی در این عبارت فرد سرماخورده 4(.131ج:  1390)همو، 

 .کنداحساس نمی
شیخ اشراق جز آنکه سلامت و بیماری نفس را بر اساس ذوق و عدم ذوق لذت روحانی 

                                                 
 مبتلا به زکام .1
 .دیگری میان بیماری نفس و تن اشاره دارد که ناظر به فرایند درمان است یهابه شباهت او .4
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ذوقی به کار برده کند، بلوغ و عدم بلوغ نفس را نیز در تمثیلی دیگر برای ذوق و بیسازی میمفهوم
های جسمی و مادی بهره انسان بالغ است و در سن کودکی نصیب گونه که برخی لذتاست. همان

(. عبارت 1331لذت روحانی، به شکل انحصاری، بهره نفس بالغ است )مفتونی،  شود،نمی
 چنین است: الطفولیه ةفی حالسهروردی در 

شیخ را گفتم از حال مردان مرا حکایتی کن. گفت از آنجا حکایت نتوان کردن. شـیخ را گفـتم 
اما اکنـون  ،کردمنمودی و ذوقی زیادت نمینگریستم که تو میکه من وقتی دیگر بدان لوح می

دانم کـه چگونـه شوم که نمیشود و از ذوق چنان مینگرم، حال بر من متغیر میهر گه که می
 اما این زمان بالغ گشتی، اکنون این را مثالی ،ام. شیخ گفت در آن زمان هنوز نابالغ بودیگشته

ه ون بـالغ شـد و بـست: مرد که نابالغ بود اگر مجامعت کند او را از آن ذوقی نباشـد، امـا چـا
را از  وقت انزال منی دوستی عزیز ویه را از آن لذتی بود که اگر ب وی ،مجامعت مشغول گشت

... تو در آن عـالم هنـوز  آن عمل بازدارد، آن غایت دشمنی شمرد و خود را در آن لذت گم کند
غ شدی. بـالغ دانستی. اکنون بالدانستی و خود معنای ذوق نمیوق آن معنا نمیذنابالغ بودی، 

کـران عـالم غیـب بـازد و در پـرده شهوت دست به جنس خویش تواند زد. صاحب دست بـی
ین لذت تا آن ذوق چند فرق ا اسرار، اسرار معاشرت با سرپوشیدگان آن ولایت کند. بنگر که از

 (.433ج:  1390باشد )همو، 
ثیل کودک را برای کسانی که بوعلی سینا تماالرئیس باید خاطرنشان کرد که پیش از سهروردی، شیخ

 ؛ردان نامیده استردخِ العقول به معنای خ  اند به کار برده و آنان را صبیاناز لذت عقلی و روحانی محروم
کنند. واضح است که برای درک نمی راسالان ها و دردهای خاص بزرگبه این دلیل که کودکان لذت

های بالغ آن امور را ناخوش ت و انسانبخش است که در حقیقت لذیذ نیسکودکان اموری لذت
 (.1333؛ همو، 1331 ی،نک: مفتون ؛ نیز111: 1333سینا، دارند )ابنمی

نیز به این مطلب اشاره کرده است که بعد از آنکه  انجماعت صوفی باروزی شیخ اشراق در رساله 
های نفسش بیرون گیسالک مسهلی را که در هاون توکل انداخته بخورد، استفراغ خواهد کرد و آلود

 (.413ج:  1390آن را نتوان به دیگران بازگفت )سهروردی،  آید و چیزی را خواهد دید که سرّ می
برد. وی در رساله های خود اصطلاحاتی را مترادف با بیماری نفس به کار میسهروردی در رساله

 گوید:می الطفولیه ةفی حال
جـای روغـن، آب بـدو ای کـه بـهاست که فتیلـه مثال دل نااهل و بیگانه از حقیقت، همچنان

رسیده باشد، چندان که آتش به نزد او بری، افروخته نشود. اما دل آشنا همچـو شـمعی اسـت 
کی آتش از دور به خود کشد و افروخته شـود. اکنـون حـدیث صـاحب سـخن از نـور خـالی 

 (.411ج:  1390پس نور در شمع گیرد نه در فتیله تر )همو،  ؛نباشد
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ترک دنیا کردن بر نااهل مشکل » که بیان کرده است رساله روزی با جماعت صوفیاننین در همچ
بیگانه از  و (. تعبیراتی چون نااهل413ج:  1390)همو، « آیداست و اهل در جهان کم به دست می

 .کنداطلاق میبیماردل  به اوحقیقت اصطلاحاتی است که 

 های نفسدرمان بيماری. 5
های جسمانی مقایسه ور که در بحث بیماری نفس، ابتدا این بیماری را با بیماریطسهروردی همان

کند و هر دو را امری ممکن های جسم مقایسه میهای نفس را با مداوای بیماریکند، درمان بیماریمی
کند. در واقع، درمان هر گونه بیماری اعم از جسمانی یا نفسانی، متوقف بر مراجعه به قلمداد می

اکنون هم »که خود وی اذعان دارد: (. چنان9711شک و اجتناب از خوددرمانی است )مفتونی، پز
(. درمان هر دو تدریجی 511ج:  9711)سهروردی، « بیمارتن را و بیماردل را به طبیب باید رفتن

است، یعنی مشتمل بر چند مرحله است که هر مرحله متوقف بر انجام درست و کامل مرحله پیشین 
که خود سهروردی نتیجه درمان کامل، علاوه بر سلامت، قدرت یافتن نفس است. چنان است.

ها فرماید که به اخلاط تعلق دارد، چندان که تمام صحت یابد. طبیب رنج بیمار را شربت»گوید: می
« باید کردن و هر دو بیمار به سه مقام، به مرتبه قوت توان رسانیدنچون صحت یافت، تدبیر قوت می

 (.511ج:  9711همو، )
ای را برای درمان بیماری جسمی بیان کرده است و متناظر با آن، مراحلی گانهشیخ اشراق مراحل سه

این درمان را البته به زبان رمز و نماد،  الگویگانه برای معالجه بیماری دل و نفس ارائه داده است و سه
تصویرسازی کرده است. فرایند درمان بیماری در قالب داستان و تمثیل  الطفولیه ةفی حالدر رساله 

 نفس مشتمل بر دو مرحله است.

گاهی. 5-1  1مرحله اول: خودآ
گاهی به این معناست که انسان بداند بیماردل یا بیگانه آمده:  الطفولیه ةفی حالدل است. در رساله خودآ

ای که بدانست که بیگانهبیگانه آشنا شود و روشن؟ گفت هر  شیخ را گفتم که هیچ ممکن بود که دل»
ای از درمان تلقی و در تعبیری مشابه، خودشناسی را مرتبه«. دل او بینا نیست، تواند بود که بینا شود

« دل همچنان باشد. در آن زمان بدانست که دل او نابیناست، قدری بینا گشتحال بیگانه»کند: می
توان چنین ادعا کرد که (. می9711؛ همو، 9711؛ همچنین نک: مفتونی، 511ج:  9711)همو، 

                                                 
گاهی را م .1 گاه فروید قرار داد ) توانیخودآ و آن را درمان را توسعه داد  الگویاین  توانی(، و مFreud, 1963در مقابل ضمیر ناخودآ
گاه فروید ارائه دادبه درمانی، مانند از اخلاق توانیهمچنین با تأمل بیشتر و توسعه این نظریه م .عنوان نظریه مقابل ضمیر ناخودآ

 روانی و نفسانی بهره برد. یهایماریشناسی برای درمان بروان
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گاهی مهم اخلاقی شیخ اشراق را بر  الگویست، و شاید بتوان بنیان هترین رکن درمان نیز خودآ
گاهی قرار داد النفس وی را بر اساس علم حضوری بدانیم، آنگاه بحث علم زیرا اگر بنیان علم ؛خودآ

گاهی با یکدیگر مرتبط می گاهی میگردد و بدین صوحضوری و خودآ ای از علم تواند جلوهرت، خودآ
 حضوری فرد به خودش باشد.
نیز عقل سرخ که نماد عقل فعال و به عبارت دیگر نماد عقل  عقل سرخاز سوی دیگر، در رساله 

گاهی  د. آنگاه که سالک از دهبه راهرو پیشنهاد می عنوان نخستین گام درمان نفسبهرا اول است، خودآ
سیاهی، و تو خود در ظلماتی، اما تو »دهد: کند، عقل سرخ چنین پاسخ مینشان ظلمات سؤال می

کس که این راه رود، چون خود را در تاریکی بیند، بداند که پیش از آن هم در تاریکی بوده  دانی. آننمی
است و هرگز روشنایی به چشم ندیده. پس اولین قدم راهروان این است و از اینجا ممکن بود که ترقی 

(. 439ج:  1390)همو، « . اکنون اگر کسی بدین مقام رسد، از اینجا تواند بود که پیش رودکند
کند و در پاسخ این پرسش سهروردی از زبان عقل سرخ در کنار خودشناسی، بر اهمیت اراده تأکید می

و، )هم« از هر طرف که روی، اگر راه روی، راه بری»گوید: می« راه از کدام جانب است؟»سالک که 
گرایانه نفس به سوی اراده را اولین حرکت کمال التصوف ةکلم(. سهروردی در رساله 439ج:  1390

وّل االاراده، هی »(. عین عبارت شیخ اشراق چنین است: 111: 1331کند )مفتونی، فضایل تعریف می
 (.133د:  1390)همو، « للنفس الی الاستکمال بالفضائل ةحرک

( در دوران معاصر بر اساس زوایا و علوم self-awarenessگاهی )از سوی دیگر، مفهوم خودآ
گاهی شیخ اشراق تناسب و تناظر دارد ولی به  ،دیگر تعریف شده است و البته از جهاتی نیز با خودآ
گاهی را از زاویه ای دیگر دلیل تأیید و تثبیت بیشتر سخن خودمان در این مقاله لاجرم باید مفهوم خودآ

 گردد.مینظر ما ثابت  اخلاقی مدّ  الگویو در این صورت شمول  نیز بررسی کنیم
گاهی را عنصری از عناصر هوش عاطفی یا همان هوش هیجانی ) اند ( دانستهEQخودآ

اند. ترین رکن هوش هیجانی یاد کردهعنوان مهم(. همچنین از آن به11: 1334زاده و فرهنگی، )اردشیر
گاهی؛ 1ین است: از نظر گلمن، ارکان هوش هیجانی چن گاهی 3. خود مدیریتی؛ 4. خودآ . آ

 . مهارت اجتماعی )همان(.1اجتماعی؛ 
گاهی همان توانایی شناسایی و درک عواطف، احساسات، ضعف ها و بر اساس این پارادایم، خودآ

گاه بودن از حالت روانی خود و قوت گاهی به معنای آ های خود است )همان(. به عبارت دیگر، خودآ
(. حال باید گفت که اگر بخواهیم فردی را 1390کر درباره آن حالت است )همو به نقل از گلمن، نیز تف

از نظر هوش هیجانی و عاطفی هوشمند بدانیم، باید این مسئله را در نظر بگیریم که فرد هوشمند کسی 
نی فرد را های فردی و همچنین سلامت روااست که چهار رکن یادشده را دارا است. اگر ملاک موفقیت
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گاهی بر اساس تعادل یک شخص در استفاده از این چهار رکن در نظر بگیریم، می توان ادعا کرد خودآ
های فردی، اجتماعی و درمانی ذکر کردیم، نقش مهمی در موفقیتعنوان رکن اول اخلاقکه ما آن را به

 سلامت روانی فرد دارد.

 درمانیمرحله دوم: عشق. 5-2
 دهد:تی از سنایی، راه رسیدن به چشمه زندگانی و حیات حقیقی را چنین نشان میشیخ اشراق در بی

 که از شمشیر بویحیی نشان ندهد کسی احیا به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی
 (571ج:  9711)همو، 

ند؛ در ابویحیی نماد فرشته مرگ یا عزرائیل است که به تعبیر شاعر، کشتگان شمشیر وی، مردگان
 1(.13: 1333یابند )مفتونی، که کشتگان تیغ عشق، به عمر ابدی، یعنی حیات حقیقی دست می الیح

تفصیل و با زبان رمز بیان شده و خود ، دومین مرحله درمان نفس، بهالطفولیه ةفی حالدر رساله 
، طور که درمان بیماری تن شامل سه گام است )سهروردیمشتمل بر سه مقام و مرحله است، همان

گیرد و ای، به تصریح شیخ اشراق، توسط طبیب دل صورت میمرحله(. این درمان سه411ج:  1390
متوقف بر مراجعه به پزشک روحانی است. البته این طبیب نفس، ظاهراً خود سهروردی است که سه 

ن از خورد خوردن غذای گاو دریا؛ تاب؛جا شرح داده است: خوردن غذای کرم شبمقام درمان را همان
 د.میوه درختی که سیمرغ بر آن آشیان دار

تاب را بیابد و ببیند او از چه گیاهی تغذیه در گام نخست، بیماردل باید به صحرا رود و کرم شب
نیز روشنایی  اوتاب، در انفاس کند. بیماردل باید مدتی از همان گیاه تغذیه کند تا همچون کرم شبمی

مرتبه ضعیفی از سلامت نفس است، ولی به هر حال، آغاز بهبود است. ایجاد شود. البته این روشنایی، 
گردی؟ گفت من که خود تاب پرسیدند چرا روزها در صحرا نمیگوید از کرم شبشیخ داستان می

داند که روشنایی او چرا زیر منت آفتاب بروم و با روشنایی او جهان را ببینم! بیچاره نمی ،روشنایی دارم
ای پست، نور او نوری آفتاب است. این سخن به آن معناست که مقام کرم، مرتبههم از روشنایی 

هایش نور ضعیف، و بصیرت او ناچیز است. مقام دوم درمان آن است که بیماردل، پس از آنکه در نفس
ها از هنگام منتظر گاوی بماند که شبتاب پیدا شد، باید به کنار دریای بزرگ برود و تا شبکرم شب

شود. بیمار باید دقت کند و افروز یعنی ماه، به چرا مشغول میآید و در نور گوهر شببه ساحل می دریا
افروز که در دل او نیز عشق گوهر شب خورد، آنگاه از همان بخورد تا هنگامیببیند گاو از کدام گیاه می

تاب به نور د کرم شبپدید آید. سلامت گاو دریا نیز مرتبه ناقص و ضعیفی از سلامت است. او مانن
                                                 

 ی باشد.مستقل موضوع پژوهش تواندیدرمانی از نظر شیخ اشراق معشق .1
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داند که هر روشنی از بیچاره نمی»ورزد. افروز تفاخر دارد و بدان با آفتاب دشمنی میناچیز گوهر شب
در مقام سوم، بیماردل باید به کوه قاف برود. آنجا درختی است که سیمرغ بر آن آشیانه «. آفتاب است

عد از آن، دیگر به طبیب نیاز ندارد و خودش میوه آن را بخورد. ب ،دارد. آن درخت را به دست آورده
عقل افروز و درختی که سیمرغ بر آن آشیان دارد و میوه آن درخت، در رساله گوهر شب .شودطبیب می

نیز مطرح است و درخت، در آن رساله، درخت طوبی نامیده شده که اصل آن در بهشت است و  سرخ
 (.13: 1333در عالم طبیعت، نماد خورشید است )مفتونی، 

آید. پس پیر را گفتم ین مثال گرد بیننده برمیا افروز و درخت طوبی هم براما آنجا گوهر شب
بینی، بر آن درخت باشد و این ای که تو در جهان میدرخت طوبی را هیچ میوه بود؟ گفت هر میوه

میوه بودی و نه  ها که پیش توست، همه از ثمره اوست. اگر نه آن درخت بودی، هرگز پیش تو نهمیوه
درخت و نه ریاحین و نه نبات. گفتم میوه و درخت و ریاحین با او چه تعلق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه 

در آید و پر بر زمین بازگستراند. از اثر پر او، میوه بر ه بر سر طوبی دارد. بامداد سیمرغ از آشیانه خود ب
 (.434ج:  1390درخت پیدا شود و نبات به زمین )سهروردی، 

مرحله اول و دوم درمان کاملًا ناظر به عالم طبیعت است و جنبه زمینی دارد، حال آنکه بیمار در 
کند که زمینی نیست. به قرینه واژه عشق که در مقام دوم به مرحله سوم از میوه درخت طوبی تغذیه می

تاب، ان نور کرم شبتو، می(افروز پدید آیدباید در دل بیمار، عشق گوهر شباست )تصریح شده  آن
 4دانست یا برحسب متعلق عشق تفسیر کرد 1گاو دریا، و سیمرغ و سه مقام را ناظر به مراتب عشق

 (.113: 1331)مفتونی، 
درمانی شیخ اشراق یک درمان تدریجی است و اساس آن  الگویبر همین اساس، باید ادعا کرد که 

گاه باشد  ازکه اگر فردی کرد فرض توان نیز بر اساس اخلاق است. همچنین می این دو مرحله اساسی آ
گاهی داشته باشد، می  های نفسانی پیشگیری کند.تواند از بیماریو همواره خودآ

 نتيجه. 6
کتب فلسفی وی نیست و مباحث او در باب نفس صرفاً درباره  بهشناسی شیخ اشراق منحصر نظام نفس

های تمثیلی ست. بحث از نفس، همواره در رسالهتعریف و استدلال بر وجود نفس از جهت فلسفی نی
سهروردی که نوعی عرفان عملی است جاری است. نفس انسانی بر اساس نظام فکری سهروردی، از 
آن جهت که از عالم انوار قاهر وارد عالم طبیعت شده است، از جهتی خاصیت عالم علوی، و از جهتی 

                                                 
 (.1333عشق نطقی، وهمی، حسی )مفتونی،  .1
 (.1331انگاری )مفتونی، عاشقنک: اصطلاح همه .4
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خواصی که عالم طبیعت دارد و بر نفس نیز بار  دیگر خاصیت عالم سفلی طبیعی را دارد. یکی از
، امکان بیماری برای نفس نیز وجود شود جسم بیمار که ممکن استگونه شود، بیماری است. همانمی

 جادهد. از آندرمان بیماری نفس ارائه می برایاخلاقی  الگوهاییهای خود، سهروردی در رساله. دارد
و عرفان و  اندهای تمثیلی و عرفانی وی بیان شدهردی در رسالهو راهکارهای اخلاقی سهرو الگوهاکه 

اند، باید ادعا کرد که درمان نفس از سوی شیخ اشراق، همانیاینویژگی اخلاق شیخ اشراق دارای 
های سهروردی، عارف به نوعی درمان عرفانی و اخلاقی است و به همین مناسبت است که در رساله

 دازد.پرارائه راهکار درمان می
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